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 در باب منشأ آسمانی و قابلیّت انسانیِ دیننگرش مابعدالطبیعی شوان 

 
 اکبر قربانی

 1استادیار دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان، واحد اردستان

 چکیده

آیا منشأ الهی و آسمانیِ دین، با کثرت و تنوّع انسانی و زمینیِ آن سازگار است؟ برای پاسخ به 

نوّع انسانی، هم مستلزم تکثّر و تاین پرسش، باید دانست که نزول حقیقت واحد الهی در ساحت 

ری و های بشو هم مستلزم نوعی سازگاریِ همراه با محدودیّت است. در واقع با توجه به ظرفیّت

ــلاحیّت ــته از ها و اهلیّتص ــانهای خاصّ هر دس توان به وجهی از تنوّع و تعدّد ادیان ، میهاانس

ــانی و از  ــی از طبیعتِ انس ــو ناش ــت یافت که از یک س ــته از حکمت و دس ــوی دیگر برخاس س

ـــمانیِ دین، منافاتی با  ـــت. به تعبیر دیگر، پذیرش وحدت حقیقتِ الهی و آس رحمت الهی اس

شیۀ پذیرش کثرت و محدودیّتِ ست که پای حا سانی و زمینیِ آن ندارد. اینجا شریِ د ان ین به ب

ــعابات درونیِ ادمیان می ــتگآید و تأثیر عوامل قومی و فرهنگی در دین و انش اه و یان و نیز خاس

ر، گردد. در این نوشــتاهای الهیّاتی، نمایان میهای مربوط به شــریعت و نظامجایگاه نظرپردازی

که با تأکید بر آراء و آثار فریتیوف شوان فراهم آمده است، ضمن پذیرش منشأ الهی و وحدت 
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عالیِ ادیان، کثرت و تنوّع آن ـــیۀحقیقی و مت به مفهوم حاش با توجه  بب ها  ناســـب  ـــری و مت ا ش

 گردد.های انسانی، تبیین میقابلیّت

 .بشری ، وحدت، کثرت، وحدت متعالی، حاشیۀدین ها:کلیدواژه

 مقدمه .1

ـــهود در جهان امروز و حقیقتی مقبول  ـــان امروزی وجود ادیان گوناگون، واقعیتی مش نزد انس

نســبت به این واقعیت و نیز درک ایشــان از این حقیقت، با  هاانســانآگاهی  اســت. هرچند نحوة

ـــت ـــل توجه به تعدّد و تنوّع ادیان، روزبه ،یکدیگر متفاوت اس روز در حال افزایش و امّا اص

ر دنیای شدن دتوان آن را یکی از ثمرات آمیختگی فرهنگیِ ناشی از جهانیگسترش است و می

ــت ــر دانس ــبت ادیان با یکدیگر،  (.Nasr,1981, p283) معاص در باب کثرت و تنوّع ادیان و نس

ـــائل و مباحث جدّی و ارزش ـــت که توجه مندی نزد الهیمس ـــوفان دین مطرح اس دانان و فیلس

ا هپژوهی تطبیقی، به خود جلب کرده و نوشتهدین ویژه در رشتۀدانشجویان و پژوهشگران را، به

ه است.  یکی از مسائل اساسی در باب کثرت و های فراوانی را به خود اختصاص دادو پژوهش

ست. به این  سمانی دین ا شأ الهی و آ سبت میان این کثرت و تنوّع با من سش از ن تنوّع ادیان، پر

سمانی دین، چگونه می شأ آ یه توان کثرت و تنوّع ادیان را توجمعنا که با پذیرش مبدأ الهی و من

 با وحدت الهی و آسمانی دین، سازگار است؟و تبیین کرد؟ کثرت و گوناگونی ادیان چگونه 

در این نوشتار، که در پاسخ به پرسش مذکور فراهم آمده است، با توجه به نگرش مابعدالطبیعیِ 

وحدت متعالی »اش در باب به دین و منشأ الهیِ آن و نظریه (Frithjof Schuon) فریتیوف شوان
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و قابلیّت انســـانیِ دین، کثرت و  ( marginhuman) و با تحلیل مفهوم حاشـــیه بشـــری 1« ادیان

 گردد.گوناگونی ادیان تفسیر و تبیین می

 منشأ الهی و آسمانی دین .2

ساخته و پرداخت شوان دین  سمانی دارد.  ۀاز نظر  شأ الهی وآ ست، بلکه من شری نی ذهن وعقل ب

دهد ند میپیو انسان را با خداوند»داند که و در واقع، چیزی می "religio"شوان دین را مشتق از 

ـــنّت (.Schuon,2006:120) «گیردمیو کلّ وجود او را دربر ـــحاب   گرایاناو و دیگرس یا اص

کوشند تا دین حقیقی و اصیل را از دین دروغین حکمت خالده، با تأکید بر منشأ الهی دین، می

ضـــمن توصـــیف  (Rene Guenon)متمایز ســـازند. رنه گنون (pseudo - religion) نمایا دین

ــدّانحراف و وارونگی تمدن  ــنّت ض ــبت به تمدن یس ــنتّی، تعجدید نس بیر دین دروغین یا های س

با (. 231 ، ص1361)گنون، بردکار میهای دنیای متجدّد، بهعنوان یکی از فراوردهنما رابهدین

شأ الهی و وحیانی دین شوان بر من توان دریافت می، (Schuon,1975, p xxviii)توجه به تأکید 

توان چیستی دین را درک کرد. لذا شوان، ضمن تأکید بر که بدون رجوع به وحی و سنّت، نمی

 داند، از عناصر اساسی سنًت می(grace)را در کنار فیض (orthodoxy)آیینیالهی، راست اراده

(Schuon,1987, p83) ـــود» و نیز، دو مؤلفۀ را « کارآمدروش معنوی »و « تعلیمِ وافی به مقص

بیانگر بُعد مؤلفه اوّل . (Schuon,1976, p14) شــماردآیین بودنِ یک دین برمیشــرط راســت

شان می سروکار دارد و دومی بُعد عملیِ دین را ن ست که با حقیقت  تر دهد که مهمنظری دین ا

ه یا ظرینآمده از فضــیلت و زیبایی اســت. پس تأکید بر از همه مســتلزم نیایش، در بســتری فراهم

                                                             

ترین کتاب شـــوان و نام مهم ( Transcendent Unity of Religions The« )وحدت متعالی ادیان» . 1

 اش در باب نسبت میان ادیان است.پژوهی تطبیقی و بیانگر نظریهشاهکار او در دین
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ی عنوان دو شرط اساسا روش سلوکِ کارساز و ثمربخش، بهعمل ی تعلیم درست در کنار شیوة

صـــیب از نتواند بیاعتبار و اصـــالتِ دین، در واقع بیانگر این اســـت که یک ســـنّت معتبر، نمی

 (.Cutsinger,1997, p 195-196) حقیقت، فضیلت، زیبایی و نیایش باشد

ـــاء الهی دین  ـــمانیتاکید بر منش مر ا بودن آن، در واقع بیانگر پیوند وثیق دین بایا وحیانی و آس

که تأکید بر نسبت دین و سنّت همچنان (.Schuon,1982a p 64-67) است (the Sacred)قدسی

سنّت شوان و دیگر  سی  گرایان، به معنای تایید و اثباتدر منظر  ستاده در هر پیام فرو فرامر قد

 (.Nasr,1981, p 74-76) شده از آسمان است

 تعدّد و وحدت ادیان .3

ـــخص با عقابا توجه به تعدّد و تنوّع ادیان،  ـــألید ینید یهاد و فرهنگیبرخورد ش  یاهگر، مس

با  رد. شــوانکد خواهد یمان او را تهدیاو حل نگردد ا یبرا یادیق و بنیطور عمهه اگر بکســت ا

سبت میان ادیان،  مسألۀبه حل  یاز جدّیاحساس ن د یلکو  پرداخته باب نیبه مطالعه در اتنوّع و ن

ــت، گرید ینیفهم عوالم د یلازم برا ــعکآنیب را ارائه داده اس ــبیف یه موجب تض ــ یا نس دن ش

 ددانمی« یتوازن اله» کیم کدر ح را ان مختلفین گردد. شــوان وجود ادیاعتقاد انســان متدی

 ,Nasr,1991) هستنداز اسماء و صفات ذات حق  یو صفت ان مظهر اسمین ادیاز ا کیرا هر یز

p15). 
ها و معجزات هســتند، اما ترتیب این حقایق قاطع و واســطه ادیان دربردارندة همه»از نظر شــوان 

سبیِ آ شرتواند بنابر شرایط وحی و متناسب با قابلیّتها، مینعناصر و اهمیت ن ی، متفاوت های ب

 پایان رفتنِ اعتبار ادیان یا بهشوان گذر زمان را موجب ازدست. (Schuon, 1987, p70)« باشد

ــیدنِ آنها نمی ــعیت معنوی کند که اگر حقیقت دین رداند و تأکید میرس ــیم و از وض ــناس ا بش

هم نیاز  کنیم وآگاه باشیم، هم اعتبار ادیان را، با وجود گذشت قرون متمادی، تأیید می هاانسان
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سان به  شگی ان ، شوان واقع در (.Oldmeadow, 2000, p75) پذیریمدین را میضروری و همی

ـــأ و مبناکرا « انید ادتعدّ» ن معنایترقیبه عم هم ن یت ایرد و به اهمّیپذیدارد، م یاله یه منش

ن یند. هر دکیم دیکتأ« انیاد یو متعال یوحدت درون»بر  و هم ثرت اعتقاد تام داردکد و تعدّ

ستقلال دارد و برا یبرا ن آن یعتاب یبرا ینید زنده بماند. هر دیبا ،نینفس د ماندنِ زنده یخود ا

. ات اســتیتمام تجل یقت مطلق و در ورایحق« نفســهیمطلق ف»تنها  ،حالنیا با یمطلق اســت ول

د ه از خداونکاســت  یبکوکرا  یســپهر روحان یول ،منبع نور آن اســت ینید هر عالم دیخورشــ

هم وجه اختلاف  گوناگون و متعدّد، انیاد از نظر شوان (.Nasr, 1991, p5) نشان دارد یتناهیلا

د یجا باکان در یاد وحدتو  کثرته مرز کآن است  یاصل ۀ. اما مسألکدارند و هم وجه اشترا

 ؟ن شودییتب باید ن آنها چگونهیم گردد و ارتباط بیترس
 تمایز ظاهر و باطنِ دین .3.1

ـــوان برای ـــاس دیدگاه ش تبیین وحدت ادیان در عین کثرت و تنوّع آنها، تمایز میان ظاهر و  اس

شتراک یا مرز کثرت و وحدت ادیان را با تفکیک  ست. این تمایز، مرز اختلاف و ا باطنِ دین ا

معنا که ادیانی دهد. به ایندر هر دین نشان می (esoterism)و طریقت (exoterism)میان شریعت

ــلام و... را یک خط عمودی از ن بودا،ین هندو، دیهمچون د ــیحیت، اس یکدیگر  یهودیت، مس

ندجدا نمی ـــیم می ،ک به دو بخش تقس یان را  کدام از این اد که خطی افقی، هر  ند: یکبل ی ک

ـــتراک آن دین با ادیان که در بالای خط افقی قرار می ،طریقت باطنیِ آن دین گیرد و وجه اش

ه در زیر خط افقی قرار دارد و بیانگر وجه ک ،و دیگری شــریعت ظاهریِ آن دین ؛دیگر اســت

اختلاف آن دین با ادیان دیگر است. به تعبیر دیگر، از نظر شوان تمایزی بنیادین میان خود ادیان 

سازدطوری به وجود ندارد سره از ادیان دیگر جدا  وان تبلکه در هر دینی می ،که هر دین را یک

های مؤمنان و متدیّنان به آن دین را از طریقت باطنی یا دین توده شریعت ظاهری یا دین ظاهریِ
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ــر ــت فراهم یامجموعه یعت ظاهریباطنیِ عارفان آن دین، تمایز داد. ش ــورات، اس آمده از تص

ر یأثتحت ت یه همگک ،یایو اعمال عباد یزندگ کم، ســـبیام، تعالکاح،  م، اســـتنباطاتیمفاه

ضاع و احوال فرهنگ ست  یاجامعه یاو سیمؤمنان و متده کا ت قیبرند؛ اما طریمرنان در آن به 

ـــطهیا علم بی، تجربه یباطن ـــت  یاواس مطلق  قتیا حقی ییت نهاین از واقعیه عارفان هر دکاس

ــترایدارند. لذا اد ــراکن معنا ی. به اکان هم وجه اختلاف دارند و هم وجه اش  یع ظاهریه اگر ش

با یاد ـــنجیدکیان مختلف را  ندارند و مغاک مینیبیم، میگر بس ه کلها و برتیه هرگز وحدت 

ضات فراوان ضات و تعار شم میم یتناق شان به چ واحد  یان، امریاد یقت باطنیخورد؛ اما طریان

 بهدر مرت یعنیقت، یطر ان تنها در مرتبهیاســت. وحدت اد کان مشــتریاد یه در تمامکاســت 

شوان، به واقع با  شود. دریافت مین، ید یصورت و درونیباطنِ ب توجه به مراتب وجود از نظر 

وجود، یکی هســتند اما در مراتب پایین و زیرین  لحاظ مابعدالطبیعی، ادیان در خدا یعنی در قله

رو تنها عارفان )اهل باطن( یعنی اقلیّتی از آن قله، از هم جدا شـــده و با یکدیگر متفاوتند. از این

ـــه در امر مردان و زنان که دریافته دارند، این وحدت درونی و  (the Absolute) مطلقاند ریش

 (.411-409: 1381،؛ ملکیان Smith, 1975, p xi-xv) یابندمتعالی ادیان را درمی

  :(Ibid, p xii)کردم یترس را (1نمودار )توان یب به ذهن میتقر یبرا
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 نید       نید       نید      نید    نید         نید

 (esoterism) قتیطر

 وسینفوسک و   هندو       بودا       تائو    هودیت   ی  ت   یحیمس اسلام    

 (exoterism)عتیشر

 (1) مودارن

در  (Kenneth Oldmeadow)تر از نمودار فوق را، کِنِت الُدمِدویافتهتر و تفصیلتصویری دقیق

ها ممکن نیست. برهم زدن خط دهد در اینجاطور که توضیح می( آورده است و همان2نمودار )

ـــأت ـــرآغاز واحد نش ـــان، در پایان قلمرو ظاهر، به هم می آنها از یک س ـــدش گیرند و در مقص

غاز و آ نظر گرفت. نقطۀ توان درپیوندند. رأس این نمودار را حقیقت، واقعیت یا مطلق میمی

ـــتند. در این نظرگاه، که تفاوت انجام، در نقطۀ ـــوری واقع یکی هس ادیان کاملاً محترم های ص

وجه از اعتبار سـاقط هیچ های گوناگون بهشـود، ضـرورت و تمامیت صـوری سـنّتشـمرده می

 گردد. رسیدن به قلمرو باطن تنها از طریق قلمرو ظاهر میسّر است. نمی
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از  ایهر یک به مجموعه که میهســتهم  از جدا و زیمتما ینید یهاســنّتظاهر شــاهد  قلمرو در

 گرفته از یک وحی پایبند است. ورای قلمرو ظاهر، در قلمرو باطن، صوری نشأتهای مؤلفه

ّت ـــن باطنی، رازآموزیس عالیم  ناگونی همچون ت های گو یا های مختلف از طریق ابزار ها 

تامّ و تمام، در ساحت حقیقت به  و سلوک معنوی، تعقّل و نیز تجربۀ های معنوی، آدابتشرّف

کوشد تا تمایز میان ظاهر و باطن یا شوان می  (.Oldmeadow, 2000, p76-77) پیوندندهم می

های خارجیِ ادیان، از جمله ظهور اسلام و گسترش تاریخی و صدف و گوهرِ دین را بر واقعیت

جغرافیایی آن و ارتباطش با مســیحیت، تطبیق دهد. به نظر او این واقعیت که محدودیّت نســبیِ 

سترش یک دین هرگز مؤمنان را، چ ست، از گ شکل نکرده ا شته و چه امروزه، دچار م ه درگذ

ـــت که ادیانِ حقیقی ارزش  هکنند که هیچ حادثهایی باطنی ارائه مییک وجه، بیانگر این اس

های یریگاعتبار ســازد؛ و از وجه دیگر، بیانگر این اســت که موضــعبی ها راتواند آندنیوی نمی

 .(Schuon, 1976, p15-16) ناپذیر، بخشی از سرشت انسان استانعطاف

ها و اختلافات ظاهری در ادیان، اختلافات شــیعه و ســنّی را با هایی از محدودیتاو با بیانِ نمونه

ـــلامی هرچه »کند: بندی میبیانِ نوعی وحدت در کثرت، چنین جمع اختلافات میان مذاهب اس

ـــد، مابعدالطبّیعه ـــلامی که باش ـــیطره دارد؛ از هرچه  وحدت و اتّحاد بر تمامی افق تفکّر اس س

شد و به همۀ سلام با سیِ ا سا سلمان تا آنجا که طرفدار مدّعای ا د، لوازمش ملتزم بمان بگذریم، م

ست ساس، میییآرا ست. بر این ا ستن ا ست که، با  ینیییآگوییم که را جوهری همان ولایتی ا

 Ibid, p)« رودمی ها فراترآن کند یا از همهحقایق جزیی را تلفیق می اش، همۀخلوص تجربه

106.) 

ــبی برای فهم تنوّع و کثرتِ  ــتر مناس ــورت ظاهریِ هر دین، بس ــوان با تأکید بر محدودیّتِ ص ش

ست:  ساخته ا سانی، فراهم  ضاع و احوالِ ان شرایط و او سب با  ستلز»ادیان، متنا م حقیقتِ واحد م
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ـــ ـــنّت واحدِ یگانه و منحص ـــت. از نظر ما بهروحیِ واحد یا س ، کلماتِ و وحی حقیقتفرد نیس

ه کمعنا نیســتند؛ زیرا حقیقت ورای صــوَر جای دارد، در حالیمترادف و اصــطلاحاتِ کاملاً هم

 صوری تعلق دارد و در واقع بنابه تعریفِ خود چنین است؛ و وحی یا سنّتِ ناشی از آن، به مرتبۀ

بیعتِ طگفتن از گوناگونی و کثرت اســت. دلیل وجود و گفتن از صــورت، همانا ســخنســخن

ــت ــورت، همانا ظهور و محدودیّت و تمایز و تفاوت اس  به گفته (.Schuon, 1990a, p25) «ص

ــر ــت و هم یکی از ادیان (the religion) هر دینِ وحیانی، هم خودِ دین»:  نص . (a religion)اس

خودِ دین است از این جهت که حقیقت و راهی برای رسیدن به حقیقت را دربردارد؛ و یکی از 

مخاطبانِ خاصّ خود، بر  یشـــناختاین جهت که مطابق با نیازهای معنوی و روان ادیان اســـت از

 (.Nasr, 1975, p15) «ورزدوجه خاصی از حقیقت تأکید می
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 تمایز مطلق و نسبی .3.2

شریعت  سبی در ادیان، وجه دیگری از تمایز ظاهر و باطن یا تفکیک  تمایز نهادن میان مطلق و ن

ست.  ستیکی از مؤلفهاز طریقت ا ست که آیینیِ یک دین، داراهای را  بودنِ آموزه یا تعلیمی ا

سازد سی برقرار  سا سبی، تمایزی ا شکارا بیان  (.Schuon, 2006, p121) میان مطلق و ن شوان آ

، برای هر دینی معتبر اســت. (relative)و بُعد نســبی (absolute) کند که تمایز میان بُعد مطلقمی

سخناز این شروطرو  سلامِ م سلامِ مطلق، را در کنار   اهمیّت (contingent)گفتن از ا دادن به ا

از لحاظ باطنی  یا از حیث گوهر)جوهر(، ». بنابر دیدگاه  او (Schuon, 1985, p3)داندلازم می

ستمدّعیات یک دین،  صورت(، و بنابراین در  ،مطلق ا صدف) امّا از لحاظ ظاهری یا از حیث 

 .(Schuon, 1976, p16)« انسانی، ضرورتاً  نسبی استسطح حوادث عالم 

ــا طرح مفهوم ظــاهراً تنــاقض ـــبی و ب ــان مطلق و نس ــا تمــایز نهــادن می ـــوان ب آمیز مطلقِ ش

ــبی ــبیِ و کاربرد راه (relatively absolute)نس ــی ادیان، بر محدودیّتِ نس ــایِ آن در بررس گش

ــانی،  ــأ وحیتأکید میتجلیّاتِ ذات الهی، با توجه به ظروف خاصّ انس و  کند؛ تجلیّاتی که منش

ه آن داند کها و واضع شریعت است. شوان شریعتِ ظاهری را از فهم این نکته عاجز میمکاشفه

ـــان ـــفه با  انس ـــخن میمنِ الهی که در وحی و مکاش تواند یکی از گوید، تنها میهای خاصّ س

تواند به معنایی مطلق، همان ذات نمیتجلیّاتِ ذات الهی باشـــد و نه خودِ این ذات. آن منِ الهی 

شمّه ست و در نتیجه  سانیِ خاصّ ا شد، بلکه در واقع انطباق ذات الهی با یک ظرفِ ان ی االهی با

خدا غیرممکن بود و  یان انســــان و  ماس م باق، ت بدون این انط از این ظرف را در خود دارد. 

شأ الهیِ وحی فسه نا غیرممکن است که مطلقِ فیهای گوناگون، معنایی نداشت. زیرپذیرفتنِ من

به زبانی انســانی ســخن بگوید و چیزهای انســانی بگوید. بنابراین کاملاً ممکن اســت که بیاناتِ 

ـــوان بر حفظ حقیقت ذاتیِ تجلّیات  ـــد. البته ش نســـبی در ادیان گوناگون، مخالف یکدیگر باش
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ــانیِ یک کتا کند و نحوةمی وحیانی تأکید ــأ ب مقدس را مانع و نافبیان زمینی و تعیّن انس یِ منش

سمانی و باطن الهیِ آن سبی. (Ibid, p59-60)داند نمی آ صورت وحیانی، با پس ن بودنِ وحی و 

 (.Schuon, 1990a, p26) نفسه است، منافاتی نداردکه همان مطلقِ فی ،بودنِ ذات الهی مطلق

سیر آموزه سیحیت، و شوان در تف سازگاریِ آن با آموزة تثلیث در م سلام  به توحید در تبیینِ   ا

ــبی بهره می خوبی از تمایز و با طرح مفهوم تجلّی  (Schuon, 1976, p38-41) گیردمطلق و نس

به عنوان یمفهوم تثل»د: یگوین میالهی، چن َد  یِتجلّ کیث  به یِا تجلّیاَح با چیهمطلق،  جه  و

ث یلت به تثید مخالف اســت، اســناد مطلقیبا توح ســت؛ آنچهید در اســلام مخالف نیتوح آموزه

در واقع شوان در  .(Schuon, 1998, p53)« ه ظاهراً تصور شده استکطور همان ... است و بس

 بند عرفانی خود گفته است:گوید که هاتف در ترجیعنجا چیزی را مییا

 جان به دام تـو در بنــد در کلیـــسا به دلبــری تـرســا                             گفتم ای

 ای کــه دارد بـه تــار زنـّـارت                              هرسر مــوی مـن جــدا پـیونـد

 ره بـه وحـدت نیافتـن تــا کـی                              ننــگ تثلیـث بر یـکی تا چنــد

 که اَب و اِبن و روح قدس نهنـد      نام حـقّ یـگانـه چــون شایــد                       

 گفت                               وز شکرخند ریخت از لب قنـدگشود و بـا مـنشیرین لب

 کـه گـر از سـرّ وحـدت آگـاهی                             تهمـت کـافــری بـه مـا مـپسـند

 پرتــو از روی تابــناک افـکنـد            در ســه آیینــه شــاهــد ازلـی                  

 ســه نگــردد بریشـــم ار او را                              پرنیــان خــوانی و حـریر و پرند 

 سـو                               شـد زنـاقــوس ایـن تـرانه بلنــدیکزکـه اگفتگوایـن مـا در  

 او                              وحــــده لا الــــــه الا هــــــوزجهست و هیچ نیستیکیکه  

 (49-48 ، ص1385)هاتف اصفهانی،   
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 مراتب واقعیّت .4

دیگر  در مابعدالطبیعه، همچون»که اش به هســتی، با عنایت به اینشــوان در نگرش مابعدالطبیعی

بدانیم چطور هر چیزی را در جای خودش حیطه باید   (،Schuon,1990a, p60)« بگذاریمها، 

ـــد تا مراتب واقعیّت را از هم تفکیک کند. از نظر او چهار مرتبهمی د از: کلّ عالم عبارتن کوش

ـــمــان ورای وجود، وجود ـــخص(، آس ــا خــدای متش )مُلــک(. ورای  )ملکوت(، و زمین )ی

بدأ الهی) هم روی (،Being)و وجود (Beyond-Being)وجود ته م را  (Divine Principleرف

 ,Schuon,1990b)دهنددهند؛ حال آنکه آســمان و زمین، تجلّی کلّی را شــکل میتشــکیل می

p142) .د تر از تعداد این مراتب است. به تعبیر دیگر تعداالبته پذیرش اصل مراتب واقعیّت، مهم

نچه اهمیّت آ توان تصور کرد؛ امامراتب کلّ عالم هستی را کمتر یا بیشتر از آنچه گفته شد، می

بیشتری دارد، فهم و پذیرش این حقیقت مابعدالطبیعی است که وجود یا هستی، امری ذومراتب 

 شود.است و به یک سطح و مرتبه، محدود نمی
 تعالی و تدانی .4.1

به آموزة تب واقعیت، می با توجه  که واقعیت اعلا، هممرا فت  یا ین ترین و برترعالی توان در

 (Transcendent) ترین واقعیت است؛ یعنی هم بر وجه متعالیو درونی ترینواقعیت و هم  باطنی

ــبیهیِ آن، تأکید می (Immanent) و تنزیهیِ آن و هم بر وجه متدانی ــ گردد. به گفتهو تش وان ش

ست، همان» ضمّنِ بُعدی از تدانی ا ضمّنِ تعالیِ خداوند، مت سهم خود، مت طور که تدانیِ او نیز به 

توان دو مفهوم . در واقع، تعالی و تدانی را می(Schuon,1990b, p127) «اســـتبُعدی از تعالی 

کلیدی در کلّ مابعدالطبیعه دانست. تعالی، به مطلقیّتِ اصل اعلا اشاره دارد و تدانی، به حضورِ 

صل اعلا در همه جامع مابعدالطبیعی از تعادل و توازن میان دو  مراتب ظهور. بنابراین هر آموزة ا

با خداوند  جهان تعالی و تدانی شــکل گرفته اســت. نادیده انگاشــتنِ تدانی، به قطع رابطهاصــل 
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اهد. کشود و غفلت از تعالی، کلّ واقعیّت را در بهترین حالت، به طبیعت صرف فرومیمنجر می

 (.38 ، ص1385 اند )بینای مطلق،این دو اصل در اسلام توسط شهادتین بیان شده

 نسبیّت الهی  .4.2

ستیشوان د سبیّت را با  عدمر ه سیِ مابعدالطبیعیِ خود، ن شنا سی و خدا مبادی تناهیِ مبدأالشنا

ند می یای الهیپیو ما یدی  هد و از مفهوم کل ـــخن  (Divine Maya)د خدا س ّت در  ـــبی یا نس

ندیشـــه(Schuon, 1982b, p36)گویدمی فت ؛ ا یا عدالطبیعیِ محض  ماب ها در متون  که تن ای 

تناهیِ روری عدمض مایای الهی، یا نسبیّت، نتیجه»توانند با آن کنار بیایند. شود و متکلّمان نمیمی

ــبب عدم مبدأ ــت: خداوند به س ــبب       المبادی اس ــت و به س ــبیّت اس ــمّن بُعد نس تناهیِ خود متض

 (.Schuon, 1984, p89)« سازددربرداشتنِ این بُعد است که جهان را متجلّی می

ش در اشناسی و مراتب واقعیّت، مبنایی مابعدالطبیعی برای نظریهواقع نگرش شوان در هستی در

ـــبت میان ادیان فراهم می ـــت، یعنی بهباب نس خود خودیِآورد. واقعیّت مطلقْ یکی و یگانه اس

شکاف درآن راه ندارد؛ اما به خاطر نامتناهی بودنش،  سیم و  ست و تجزیه و تق دارای وحدت ا

و ظهور است که هم در آسمان یا عالم ملکوت و هم در زمین دارای مراتب و درجاتی از تجلّی 

ــیاری از  ــف، الهام و بس ــت که وحی، کش ــداق دارد و همین امر اس یا عالم مُلک، بازتاب و مص

سّر می شافات الهی را می شوان انک خدای تعالی در وجود و از مجرای وجود، تا »سازد. به تعبیر 

چیزی ممکن باشــد، ناشــی از عینیّت مابعدالطبیعیِ شــود. اگر چنین حدودی به جهان مبدّل می

ست، عینیّتی که بی موجود میان مبدأ ست ولشک المبادی و تجلّی ا شوار ا ی به بیان آوردنش د

مفهوم مابعدالطبیعیِ  (.Schuon, 1969, p144« )دهندهای باطنی به آن گواهی میطریقت همۀ

مطلق را  بخش وجودنســبیّتِ الهی، امکان فهمِ مطلقِ نســبی، یا تجلّیِ خلّاقانه، انکشــافی و  نجات

سخنفراهم می سان و  گفتنِ خدا در قالب سازد و تماس میان خدا و جهان و نیز ارتباط خدا با ان
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 خــدا وحــدتِ  (.Schuon, 1976, p59-60,202-203)کنــدهــای گونــاگون را تبیین میوحی

(solidarity) طور که باید و شــاید شــود، آنی که از کلامش صــادر میخود را همراه با صــورت

شان می سازد. درست است دهد، اما خود را محدود و منحصر به تنها یک صورت خاص نمین

از  رتر و متعالیاما در ذات خودش ب ،سازدمی گفتنِ با انسان، خودش را انسانیکه خدا در سخن

ــانی ــان و انس ــت و تفاوت میان ادیان در  انس ــت. هر وحی، در واقع یک تجلّی الهی اس بودن اس

ست که خدا ست و می اینجا سازد. مطلقیّتْ فقط متعلّق به ذات الهی ا خواهد خودش را متجلّی 

سانی، یک صورتِ یگانه و  سبیّت ان  ندارد مطلقخدا در تجلّیِ خود و در هماهنگی با ذهنیّت و ن

(Schuon, 2008, p92,105.) ــوان نظام ــهش ــاحت الهی،   های الهیّاتی را از فهم اندیش مایا در س

ونه داند و برای نمســاز میناتوان دانســته اســت و ناتوانیِ ایشــان را از فهم نســبیّتِ الهی، مشــکل

ــــهمی ـــتفــاده از انــدیش ــا اس ــا تثلیــث را ب ــــد ت ــتِ الهی تبیین کوش ـــبیّ او  کنــد. از نظر نس

، تصوّری از خداست که با راز تجلّیِ الهی تعیّن یافته است و اگر (trinitarianism)گراییتثلیث

صــورت شــده اســت تا  ،کار رود، مســتلزم این بیان اســت: ذاتهمین تصــوّر در باب هر دینی به

خدا برای  (humanization) شــدنِانســانی صــورتْ بتواند ذات شــود؛ هر وحی، در واقع، نوعی

 (.Schuon, 1976, p38-40) انسان است (deification) ساختنِ خدایی

ــاحت الهی یا خدا،  ــبیّت الهی، هم بر وحدت ادیان در س ــوان با طرح مفهوم تجلّی الهی و نس ش

ر او کند. از نظکند و هم تنوّع و تعدّدِ ادیان را در ســاحت انســانی و دنیوی توجیه میتأکید می

تشــخصــیِ ســازد و بیوجه متشــخصِ خود را در هر وحی یا دینِ خاص، متجلّی می یذات اله»

شان صوَر کلامش ن به این معنا  (.Schuon, 1975, p25)« دهدمی برینِ خود را در تعدّد و تنوّع 

گنجد و ورای تعبیر و نمی که وجه نامتشــخصِ الهی، در هیچ صــورت خاصــی از صــوَر وحیانی
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توان دریافت که محدودیّتِ هر صـــورت دینیِ رو می. از این(Ibid, p38-39) توصـــیف اســـت

 (.Schuon, 1976, p15) خاص یا شریعت، درواقع محدودیّتی خداخواسته است

 قابلیّت انسانیِ دین .5

شد، می ساحت الهی، با توجه به آنچه گفته  توان دریافت که وحدت حقیقی و متعالیِ ادیان در 

سانی منافات ندارد. به تعبیر دیگر، حقیقت یکی است، با کثرت و تنوّع صوَر دینی  در ساحت ان

شی از آن به مرتبه سنّتِ نا صوَر جای دارد؛ امّا وحی یا  صوری تعلّق دارد و  حقیقتی که ورای 

 . (Schuon, 1990a, p25) گفتن از گوناگونی و کثرت استگفتن از صورت همانا سخنسخن

به این با عنایت  ـــت، یک جنبه از این گوناگونی و کثرت  که مخاطب وحیْحال  ـــان اس انس

گردد و این چیزی اســت که شــوان کاملاً به آن باز می هاانســانها، به گوناگونی و کثرت وحی

های دینی و تنوّع صـــوَر وحیانی، با گوناگونی و توجه دارد. در واقع، گوناگونیِ ادیان و ســـنّت

ز این امر خاستگاه و پراکندگیِ جغرافیایی ادیان را نیهای بشریْ پیوندی وثیق دارد و تنوّعِ شاخه

یه و تبیین می مَنیتوج ـــَ ـــترش آیین ش نه، گس ند. برای نمو هایی از در بخش (Shamanism)ک

هایی از آسیا همچون سیبری، تبّت، مغولستان، کره، چین و ژاپن و نیز بخش اروپای شمالی، در

نویِ معیّنی است که در میان مردمان این نواحی و پوستانِ آمریکا، حاکی از طبع معدر میان سرخ

که اقوام گوناگون پس با توجه به این .(Schuon, 2006, p59-62) ها مشــترک اســتســرزمین

ـــورتمی قرار یوح های مختلف انســـانی، مخاطبوگروه ندی کردنِ گیرند و وحی نیز ص ب

ت میان کند، تفاوتعیین میآنچه تفاوت میان صـــوَر حقیقت را »توان گفت: حقیقت اســـت، می

 (.Schuon, 1990a, p25)« است (human receptacles)های بشریقابلیّت

ـــوان آنجا که در باب انگیزه ـــخن می (conversion)های تبدیلِ دینالبته ش گوید، هرچند س

درســـت »پذیرد، اما به وجه عمومی و همگانیِ دین نیز توجه دارد: های قومیِ دین را میویژگی
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ست  سلوبِا سبب ا های قومی و محلّی را ای از گروهشناختیِ خود، پارهروان که یک دین، به 

به طریقی خاص، لااقل در اصـــل، روی ها مورد خطاب قرار میبیش از دیگر گروه ما  دهد؛ ا

ــت و این ۀطور برابر با همخطاب آن به ــت وجه آنکه وعظ و تعلیم به همۀ آدمیان اس و  اقوام اس

ای هبنابراین با توجه به تعدّد و تنوّعِ قابلیّت (.Schuon, 1984, p183)« تواند بودمللْ موجّه می

توان به وجهی از تعدّد و تکثّر ، میهاانسان های خاصّ هر دسته ازها و اهلیّتبشری و صلاحیّت

احد که در واقع صوَرِ گوناگونِ حقیقت و ،های متعدّدادیان نیز دست یافت. به تعبیر دیگر، وحی

سب با قابلیّت ستند، متنا شدهها و اهلیّته سان اگر همۀ»اند و های آدمیان نازل  اهل  حکیم و هاان

 .(Schuon, 2006, p129)« بودمشاهده و حضورِ معنوی بودند، یک وحیِ تنها کافی می

 حاشیه بشری .6

ست که علاوه بر تنوّع، یکی از وجوه تعدّد و تکثّرِ حقیقت واحد،  سانی ا ساحت ان نزول آن در 

ـــت. در واقع  ـــتلزم نوعی محدودیّت نیز هس ـــت، و »مس ـــازگاری اس ـــرورتاً یک س هر دینی ض

شوان با عنایت به نتایج گریزناپذیرِ  (.Schuon, 1975, p97)« سازگاری مستلزمِ محدودیّت است

انسانی را  یا ناحیه (human margin) بشرینزولِ حقیقت الهی در فضای انسانی، مفهوم   حاشیه

ست: ساخته ا ستورات خاخام»  مطرح  سیح با ردّ برخی احکام ربّانیّون )د ه ها یا عالمان یهود( بم

ی ادهد که بنابر معیار سنجش خداوند ناحیهاند و نه الهی، نشان میاین عنوان که احکامی انسانی

سنّتی بودنوجود دارد که، در عین درست سانی است؛ این بدان معناست آیین و  ، به یک معنا ان

ست و همواره  سیِ وحی، تامّ و تمام ا سا که تأثیر و نفوذ الهی تنها در باب متون مقدّس و نتایج ا

شود و طور غیرمستقیم اعمال میگذارد که در آن، نفوذ الهی فقط بهمیبشری باقی  یک حاشیه

 های مربوطاوّل را بزنند. بسیاری از نظرپردازیدهد که عواملِ قومی و فرهنگی حرف اجازه می

شیه شریعت، متعلّق به این ناحیه یا حا ستند به  شری ه شوان با تمایز  (.Schuon, 1976, p36)« ب
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د که دهکند و توضــیح مینهادن میان وحی و الهام، بر رعایتِ بُعد انســانی در الهامات تأکید می

ود و آن شالقدس جایگزین عقل بشری مینیست که روحالقدس به این معنا گرفتن از روحالهام

ـــت که روحرهاند. الهاماش میهای طبیعیمحدودیّت را از همه  القدسگرفتن فقط بدین معناس

سب با ظرفیت شیّت الهی و متنا سان را مطابق با م شری، هدایت میان رو اینزند. اکهای قابلیّتِ ب

. شــوان (Ibid.:37)آیینی وجود داردنوّعی در راســتچنین طول و تفصــیلی در الهیّات و چنین ت

ست شعابات درونی در ادیانِ ذاتاً را شیهترین نمونهآیین را متعارفان شری می های حا د که دانب

سنّت ضمن بیان ارتباط ها میخدا برای  شعابات از بدعت و کژآیینی،  پذیرد و با تفکیک این ان

ــاییِ تفکّرِ جمعی  ــعابات با نارس ــانات میان دیدگاهاین انش ــان در ادراک نوس ت و های متفاوانس

ه انســان که ب ،دهد که عنایت یا بردباریِ الهیانحاء گوناگون امور انفســی و آفاقی، توضــیح می

ـــت، به معنای موافقت کاملِ خدا با عیب و نقصمی اجازه ـــد که هس های دهد آن چیزی باش

شری نیست خطرناکِ ناشی از جنبه های ناشی از شوان با عنایت به محدودیّت (.Ibid.:37-38)ب

سانی یا حاشیه ستفاده از اندیشه بُعد ان سبیّت الهی، می بشری و با ا وشد تا برخی کمابعدالطبیعیِ ن

یِ اسلام ویژه انتقاداتِ الهیّاتهای الهیّاتی، بهی نظاماهبستها، معضلات و بنها، نارساییآشفتگی

 (.Ibid.:38-45)وضیح دهدو مسیحیّت نسبت به یکدیگر را ت

ــوان  ــطهیک دین نه به»از نظر ش ــطهآنچه دربردارد، بلکه به واس دهد، آنچه به خود راه نمی واس

ـــاند، امّا تواند به عمیقیابد؛ این طرد و نفی نمیمحدودیّت می ـــیب برس ترین محتویات دین آس

ــتر از مرتبه ــیهمرتبهگیرد، میانی می مطمئناً انتقام خود را هر چه بیش ــری ب ای که ما آن را حاش ش

ــۀمی ــوقنظرپردازی خوانیم و عرص ــور و ش ــت. یقیناً  های الهیّاتی و ش های اخلاقی و عرفانی اس

؛ ناقضِ آشــکار را تناقض ندانیمســازد که تنمی محض و طریقت باطنی ما را وادار مابعدالطبیعه

ـــتآنچه حکمتْ ما را به انجام آن مجاز می همۀ ـــات ظاهری  دارد، این اس که بپذیریم تناقض
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. در واقع شــوان هرگز به (Ibid.:46)« را مخفی ســازند همانیِ باطنیتوانند ســازگاری یا اینمی

اینکه حقیقتِ اســاســی یکی اســت، تناقضــات یا اختلافات آشــکار میان ادیان را نادیده  بهانۀ

مار شکه در مرتبه و ساحتِ ظاهری نوعی خطا و ضعف جدّی به ،گیرد، بلکه این اختلافاتنمی

سنّتمی ساسیِ  شوان با بیان  (.Ibid.:46) سازدنمی های دینی را مخدوشآید، معنویّتِ ذاتی و ا

ای هبشــری، محدود به ســطح آموزه یا گفتار نیســت و با اشــاره به تندروی این نکته که حاشــیۀ

یان، می بانی و عملی در اد بت دائمی برای حفظ تا برخی از این افراطکوشــــد ز با مراق ها را 

سنّت و نیز با تمامیّت صلیِ  شهخلوص ا ضیح دهد. از نظر او خواهیِ ری سان، تو شت ان سر دار در 

ضوابطی دقیق،  ست که جوامع نیازمند  شکارا همراه با این آگاهی ا سنّت، آ مراقبت از خلوصِ 

دریج تآنها تعالیمِ دینی و سنّتی تضعیف خواهد شد و بهصریح و تقریباً افراطی هستند که بدون 

 (.Ibid.:47-49)از میان خواهد رفت
 یشناختسنخ یهاو تفاوت یبشر ةیحاش .6.1

نهایتاً به  جایز است، ها یا اختلافاتی را که به لحاظ معنوی و سنّتی مشروع یاشوان برخی تفاوت

سانی همراه می این خاطر صلیِ ان سنخِ ا سه  شان وجود دارند، یعنی داند که  با ترکیبات گوناگون

ساتی (،passional)سنخ عاطفی سا سنخ عقلانی (sentimental)سنخ اح او با  (.intellectual)و 

ایایِ یافتن از مهای این ســه ســنخ انســانی و تناظر آنها با ســه راه اســاســیِ تعالیتشــریح ویژگی

ند کبّت و طریق معرفت، تأکید می، یعنی طریق مخافت، طریق مح(terrestrial Maya)دنیوی

قومی،  آورند که با دخالت عواملکه این سه سنخ انسانی ضرورتاً ترکیبات گوناگونی پدید می

ـــوان تر نیز میفرهنگی و عوامل دیگر، پیچیده ـــوند. با این حال، آنچه در اینجا مورد توجّه ش ش

ــت ــر نیس ــت پیچیدگیِ بش ــانبلکه تفاوت میان  ،اس ــت. در هاانس ب واقع از نظر او تنوّع مواه اس
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ــتلزم بازیِ اختفا و معنوی و بالاتر از همه، تجزیه و تکّه ــت که مس ــانِ آغازین اس ــدنِ انس تکّه ش

 (.Ibid.:49-51)دهدانکشافی است که تفکّر سنّتی را شکل می
 یو ساحت اله یبشر ةیحاش .6.2

ــیۀ ــوان مفهوم حاش ــری را به معنایی والاتر نیز مطرح می ش ــازد که بش ــاحتِ س کاملاً فراتر از س

ن را وجه نباید آهیچ سازد که بهشناختی و دنیوی است و ما را به ساحتی کاملاً نو وارد میروان

شیب شهبا فراز و ن شیه،  های اندی شوان از معنای والاترِ حا شری، کاربر خَلط کرد. منظور  د آن ب

نچه از این آ اند.بینی شدهی پیشالهی است تا آنجا که اختلافات انسانی در حکمت اله در مرتبه

ــت ــری نیس ــعف بش ــی از ض ــت دیگر اختلافات ناش ــازگاری ،منظر محلّ بحث اس ایِ هبلکه س

تی آشکار بلکه تفاو ،برخاسته از رحمت الهی است. پس اختلاف مبنایی و اصولی در کار نیست

ـــفیدی و نور هایی که میان مربّع و مکعّب یا بُعد وجود دارد، همچون تفاوت در ناحیه میان س

ـــازگار در ادیان، باید بدانیم که آموزه ـــت. لذا در باب اختلافات دینی و اظهارات ناس  هایهس

 ک نحوةفاوتِ حقیقت واحدند، زیرا یسنّتیِ گوناگون ضرورتاً بیانگرِ مواضع و بنابراین وجوه مت

واند جامع توجه نمیهیچبهسازد، امّا می کافی برای حقیقتِ تامّ فراهم بیان، اگرچه کلیدی کاملاً

ای را چنان درست توصیف کرد که تمام توصیفات دیگر را توان منظرهطور که نمیباشد؛ همان

وجوهش ببیند و هیچ نظر  ند آن منظره را در یک زمان از همۀتواکس نمیطرد کند، زیرا هیچ

 ,Ibid) انددازه ممکنتواند مانع وجود و درستیِ نظرات دیگری شود که به همان انواحدی نمی

p54-55.)  هر وحی در واقع انطباق و ســازگاریِ ذات الهی با یک ظرف انســانیِ خاص اســت و

دارد، وگرنه تماس میان انسـان و خدا غیرممکن از سـرشـتِ این ظرف را دربرای در نتیجه شـمّه

سانی، های انقابلیّتبود. وحی نوعی تدبیر الهی است که در آن، موقعیت معنوی، هماهنگ با می

که  صوری و ظاهری یی است؛ یعنی نفیِ اموری در مرتبۀهاها و در نتیجه نفیمستلزم محدودیّت
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هر صــورتی، با هر ارزش و »در واقع  (.Ibid, p59-61) هرگز ناظر به حقیقتِ اســاســی نیســت

ــت که از  ــح اس ــت؛ اگر نیک واض اعتبار، بالذات دارای نوعی محدودیّت و بنابراین مانعیّت اس

ک از یهای خاص و عقایدشان جدّاً گزیری نیست، این نیز حقیقت دارد که هیچادیان با دیدگاه

ست. کلمه آنها به صوری مطلقاً کامل نی سمانی به لحاظ  شری تنزّلمح آ ساحت ب  ض آنکه به 

. نارساییِ ظاهری و عَرَضیِ ادیان تاوانِ گرددیابد، از حیث صورت به عالَمی بشری مبدّل میمی

طور ماندگارْ خود را در بر و بومِ بشـــری دهد تا بهشـــان اســـت، که به آنها مجال میگراییواقع

 (.Schuon, 1984, p181-182)«غرس کنند

 بررسی و ارزیابی .7

ه نماید این است کشوان در باب وحدت متعالی ادیان، رُخ می پرسشی که در نقد درونیِ نظریۀ

توان نتیجه گرفت که چنین وحدتی آیا از مقدّمات و مفروضات مطرح در آراء و آثارِ شوان، می

حدت و توان گفت اگر مفاهیم اساسیِ نظریهمیان ادیان وجود دارد؟ در پاسخ به این پرسش، می

ـــلیِ این نظریه بهمتع ـــتی فهم گردویژه تمایز ظاهر و باطن، بهالی ادیان و کلیدهای اص د و درس

ــتی ــاتِ هس ــناختی، مقدّمات و مفروض ــناختی، خداش ــانمعرفتش ــناختی و انس ــناختیِ این ش ش

ت وحدت متعالی ادیان نیز پذیرفتنی اس ( نیز فهم و پذیرفته شود، نظریۀ1394نظریه)نک: قربانی،

شــود؛ اما نه به این معنا که پذیرفتنِ این نتیجه ها اخذ میفرضه از آن مقدّمات و پیشو این نتیج

ــوّرات، مقدّمات و پیشاجتناب ــی مفاهیم، تص ــاید کس ــد. به تعبیر دیگر ش هایِ رضفناپذیر باش

شوان را بپذیرد مورد قبول او، یعنی وحدت متعالی و درونیِ ادیان را نپذیرد  اما نتیجه ،مورد نظر 

شوان را تنها در محدوده و از آن مقدّمات اخذ نکند، یا این ای راو چنین نتیجه سخن  صل  که ا

 شـــوان را، معنا که نظریۀز تعمیم آن خودداری ورزد؛ به اینقلمروِ خاصـــی از ادیان بپذیرد اما ا

ن نظریه که ایصادق و معتبر بداند نه در باب همۀ ادیان. یا اینمثلاً، فقط در باب ادیان توحیدی، 
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دینی، به طور جداگانه قابل طرح باشد اما نتواند در باب تمام قلمروهای  در هر قلمرو و محدوده

ـــیای جنوبی یا میان دینی  به کار رود؛ یعنی مثلاً میان خودِ ادیان ابراهیمی یا میان خودِ ادیان آس

ــد ــرقی، وحدتی متعالی و یا درونی برقرار باش ــیای ش ا ا میان تمامی این ادیان بام ؛خودِ ادیان آس

ـــد. یعنی پذیرشِ مقدمات و پیش ـــوان، الزفرضیکدیگر چنین وحدتی برقرار نباش اماً به های ش

د سازشود و انسان را وادار نمیادیانِ مورد نظر او منجر نمی اش در باب همۀپذیرشِ کامل نظریه

د صادق و معتبر بداند. پس شایهای دینی ادیان و سنّت تا سخن شوان را در باب نسبت میان همه

سیحیت و یهودیت را بتوان پذیرفت سلام و م الی اما وحدت متع ،وحدت متعالی و درونیِ میان ا

ـــد و  ـــینتو پذیرفتنی نباش و درونیِ میان این ادیان و ادیان دیگری همچون هندو، بودا، تائو و ش

ــل نظریهبرعکس. در واقع به نظر می ــد که بتوان اص ــوان را پذی رس ــتش اما  ،رفت و معتبر دانس

وان، ش رو شاید مناسب باشد با افزودنِ قیودی به نظریهآن را محدود کرد. از این گستره و دامنه

عباراتی همچون وحدت متعالی ادیان توحیدی یا وحدت درونی ادیان آسیای جنوبی یا وحدت 

ـــرقی ـــیای ش ـــل نظریه، از تکبه ،درونی ادیان آس ـــمن پذیرشِ اص ـــی از کار رود تا ض لّفِ ناش

ستردگیِ آن ستهگ صحاب حکمت خالده، این  کا شوان و دیگر ا ست که  شن ا شود. البته رو

ـــخن را نمی ـــمول و  آمیز بودنِ نظریۀپذیرند و تکلّفس ـــی از ش وحدت متعالی ادیان را، نه ناش

ــتر  ــی از ناتوانیِ بیش ــتردگیِ آن، بلکه ناش ــانگس قلیّتی از دانند. ااز فهم و دریافت آن می هاانس

فت کرده هاانســــان یا یان را در یان اد باطنیِ م که این وحدت  ند، نمیهم  نان ا ند آن را چ توان

  (.Smith, 1975, pxv)توصیف کنند که برای اکثریّتْ متقاعدکننده باشد 

غیرقابلِ و  اند که نامعقولگوییِ مابعدالطبیعی دانســتهشــوان را نوعی مبهم برخی منتقدین، نظریۀ

دفاع اســـت و خواهانِ تبیینی از نســـبت میان ادیان یا وحدت ادیان هســـتند که به دور از ابهام و 

ناپذیری، باورِ همگانیِ معتقدین به ادیان را اقناع کند و برای مؤمنانِ عادی نیز قابل فهم باشد بیان
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ـــار نخبگان عقلی و معنوی یا همان عارفانِ اهل باطنْ نب ـــد و تنها در انحص  ,Bush, 1976)اش

p719 .)توان گفت که اولاً درستی یک نظریه، مستلزم فهم و پذیرشِ در پاسخ به این انتقاد، می

ــدق آن را اثبات  ــتی و ص ــدیقِ همگانیِ یک نظریه، الزاماً درس ــت و ثانیاً فهم و تص همگان نیس

 هانساناامّا برخی یا بسیاری از  ،کند. چه بسا نظرگاه و اندیشه و سخنی، صادق و معتبر باشدنمی

نخواهند یا نتوانند آن را صــادق و معتبر بدانند و برعکس، چه بســا نظرگاه و اندیشــه و ســخنی، 

سیاری از  سانبرای ب شد هاان شده با شان رایج و پذیرفته  صادق و امّا حقیقت ،قابلِ فهم و میان ای اً 

«     تعالی ادیانوحدت م»از  هاانســانخاطر که بیشــتر  توان و نباید به اینمعتبر نباشــد. بنابراین، نمی

آورند، آن را نادرست یا گنگ و مبهم دانست. بهتر بود این دسته از منتقدین، به جای سردرنمی

ورند. آمابعدالطبیعیِ شوان سردرنمی کردند که خودشان از نظریۀاین اتّهام، صادقانه اعتراف می

وان تهایی دانست که نه میای از آراء و اندیشهتوان نمونها  میدر واقع ادبیّات ذوقی و عرفانی ر

برای همگان توضـــیح داد و نه همگان توانایی و قابلیّت دریافت و فهم آن را دارند و اهل ذوق، 

 .(Oldmeadow, 2000, p179) اندتامّ و تمام شهادت داده ناپذیریِ تجربۀهمواره بر بیان

نوشت که آمادگی و تواناییِ عقلی و معنویِ خاصی داشته کسانی میرسد شوان برای به نظر می

ـــانی فرض می ـــند و مخاطبینِ خود را کس کرد که اولاً از بینش و نگرشِ مابعدالطبیعی لازم باش

یان های ادمند باشـــند و ثانیاً به قدر کافی مبانی، اصـــول و آموزههایش بهرهبرای درک نوشـــته

ـــند. افزون  ـــناس وحدت »توان گفت که هرچند دریافت و فهم دقیقِ بر این، میگوناگون را بش

مابعدالطبیعی دیگر، در وُســـع کســـانی اســـت که از تمییزِ  یا هر اندیشـــه و نظریه« متعالی ادیان

مندند، امّا باید دانست که آدمیان از جهتِ مورد بحث، مابعدالطبیعیِ ناشی از تعقّلِ شهودی، بهره

ـــیعی، همچون طیف رنگ ـــکیل میطیف وس دهند که خطّ قاطعی آنان را از های نور، را تش

در آن با  هاانســانشــترکِ متداخلی وجود دارد که ســازد و همواره مرزهای میکدیگر جدا نمی
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ای هاز جهت توانایی هاانســـانورزند. به تعبیر دیگر، یکدیگر اشـــتراک دارند و مشـــارکت می

قرار ندارند که برخی از آنان تعالیم مابعدالطبیعی عقلانی و معنوی، در دو سوی متقابلِ یک خط 

به ند و دیگران از اینطوو معنوی را  مل درک کن کا عالیم هیچ بهرهر  نه ت ند. هموارهگو  ای نبر

در آن نوسان و افت و خیز دارند. بنابراین، تعالیم  هاانسانهای میانی و متوسطی هست که حوزه

فی و دور از دســترس باشــد که افراد میانیِ طیف انســانی مابعدالطبیعی و معنوی نباید چنان مخ

ــوند. به علاوه، تعلیم و تربیتِ فرهنگی و اجتماعی و نیز مراقبت و همّتِ نتوانند از آن بهره مند ش

سایه سانلطف الهی،  فردی در  ستعد را به یهاان  برد و توانایی آنان را در فهم وتدریج بالا میم

ــوان، الیم مابعدالطبیعی، افزایش میدریافت حقایقِ معنوی و تع دهد. در واقع حکیمی همچون ش

ـــاننه تنها برای  ـــاناهل باطن، بلکه برای باطنِ  باطنی یا یهاانس ـــت هاانس ـــخن گفته اس ، نیز س

ـــان ـــتند، اما در طول زندگیِ خود به هایی که، هرچند اکنون در زمرهانس  تدریج اهل باطن نیس

باطنی را پ عالیم  مادگی فهم ت ند. از اینیدا میآ یهکن عدالطبرو، طرح و انتشــــار نظر ماب یعی ای 

ســازد تا افرادی که در جســتجوی راهی ، این امکان را فراهم می«وحدت متعالی ادیان»همچون 

ستعمیق ستتر برای د ستند، د صوَر دینی ه ان شیابی به وحدت ادیان در عین کثرت و تنوّعِ 

 نسبت میان ادیان را حلّ و فصل نمایند. از این نظریه، مسألهخالی نماند و بتوانند با استفاده 

 نتیجه .8

ـــاس نظریه ـــوان بر  تمایز میان ظاهر و باطنِ دین که اس ـــت و تأکید ش وحدت متعالی ادیان اس

های توجهی به صورتوحدت درونی و باطنیِ ادیان، هرگز به معنای کنارگذاشتنِ شریعت و بی

وان ش طن و تمایز مطلق و نسبی در اندیشۀه به تمایز ظاهر و باظاهریِ دین نیست. در واقع با توج

ریِ وحی و های بشـــو تأکید او بر مفهوم مطلقِ نســـبی و نســـبیّتِ الهی و با توجه به تنوّعِ قابلیّت

توان به پرســش آغازین این نوشــتار پاســخ داد، یعنی هم تعدّد و تنوّعِ ادیان و تجلیّات الهی، می
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سی را پذیرفت و هم این تنوّع و تعدّد و تکثّر را به یک وحدت الهی و حقیقی و  صوَر قد تکثّر 

شمول و اساسی که قرآن آن را فطرت ارجاع داد؛ یعنی همان دین ازلی، جهان دین جاودانیک 

م کان حایبر اد« ثرت در وحدتکثرت و کوحدت در » یبنابر آنچه گفته شد، نوعنامیده است. 

اَحَد  یه صــوَرِ گوناگون خداکان یثرت ادکت شــناختن ین به رســمیه در عکاین معنا  اســت، به

ـــتند، وحدت درون ـــود و ایز اثبات میان نیاد یو متعال یهس  نهفته در ةخالدمت کن همان حیش

 ان است.یدرون اد
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